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  )ع(زندگي و شهادت سيدالشهداء امام حسين 

  .مشهور آنست كه ولادت آن حضرت در مدينه در سيم ماه شعبان بود

نقل كرده اند كه ) ع(شيخ طوسي ره و ديگران به سند معتبر از حضرت امام رضا 

اسماء بنت ) ص(متولد شد، حضرت رسول اكرم ) ع(چون حضرت امام حسين 

زند مرا اي اسماء، اسماء گفت آن حضرت را در عميس را فرمود كه بياور فر

بردم، حضرت او را گرفت و ) ص(جامه سفيدي پيچيده به خدمت حضرت رسالت 

در دامن گذاشت و در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامت گفت، پس 

حقتعالي تو را سلام مي رساند و مي فرمايد كه چون : جبرئيل نازل شد و گفت

پس او را به اسم ) ع(و به منزله هارون است نسبت به موسي نسبت به ت) ع(علي 

پسر كوچك هارون نام كن كه شبير است و چون لغت تو عربي است او را حسن 

او را بوسيد و گريست و فرمود كه تو را ) ص(نام كن، پس حضرت رسول خدا 

مصيبتي عظيم در پيش است خداوند لعنت كن كشنده او را پس فرمود كه اي 

  .اين خبر را به فاطمه مگو اسماء
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دير ) ع(و شيخ طوسي به سند صحيح روايت كرده است كه حضرت امام حسين 

آن حضرت را به مسجد برد در پهلوي ) ص(به سخن آمد روزي حضرت رسول 

خواست موافقت نمايد درست ) ع(امام حسين خويش بازداشت و تكبير نماز گفت 

گفت و او نتوانست باز حضرت مكرر نگفت حضرت از براي او بار ديگر تكبير 

كرد تا آنكه در مرتبه هفتم درست گفت به اين سبب هفت تكبير در افتتاح نماز 

  .سنت شد

) ع(روايت كرده است كه چون حضرت امام حسين ) ع(از حضرت امام محمد باقر 

را ) ع(مي آمد آن حضرت اميرالمومنين ) ص(در كودكي به نزد حضرت رسول 

ا علي او براي من نگاه دار پس او را مي گرفت و زير گلوي او را مي فرمود كه ي

مي بوسيد و مي گريست روزي آن امام مظلوم گفت اي پدر چرا گريه مي كني 

حضرت فرمود اي فرزند گرامي چون نگريم كه موضع شمشير دشمنان را مي 

گفت كه اي پدر من كشته خواهم شد؟ فرمود بلي ) ع(بوسم حضرت امام حسين 

گفت پس ) ع(امام حسين . تو و برادر تو و پدر تو همه كشته خواهيد شد... او
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قبرهاي ما از يكديگر دور خواهد بود حضرت فرمود بلي اي فرزند، امام حسين 

گفت پس كه زيارت ما خواهد كرد از امت تو؟ پس حضرت فرمود كه زيارت ) ع(

  .ز امت مننمي كنند مرا و پدر تو را و برادر تو را مگر صديقان ا

در سيم ماه شعبان سال شصتم از هجرت از بيم ) ع(چون حضرت سيدالشهداء 

قدوم خود منور گردانيده در بقيه آن ماه و آسيب مخالفان مكه معظمه را به نور 

قيام داشت و رمضان و شوال و ذي القعده در آن بلده محترمه به عبادت حقتعالي 

و بصره نزد آن حضرت جمع شدند،  در آن مدت جمعي از شيعيان از اهل حجاز

و چون ماه ذي الحجه درآمد حضرت احرام به حج بستد و چون روز ترويه يعني 

هشتم ذي الحجه شد عسرو بن سعيد بن العاص با جماعت بسياري به بهانه حج 

به مكه آمدند، و از جانب يزيد مأمور بودند كه آن حضرت را گرفته به نزد او 

حضرت چون بر مكتون ضمير ايشان مطلع . ه قتل رسانندبرند يا آن جناب را ب

بود احرام حج به عمره عدول نموده و طواف خانه و سعي مابين صفا و مروه 

  .بجا آورده و محل شد و در همان روز متوجه عراق گرديد
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عازم بود كه صباح آن از مكه بيرون رود ) ع(در شبي كه حضرت سيدالشهداء 

حضرت آمد و عرض كرد اي برادر همانا اهل كوفه  محمدبن حنفيه به خدمت آن

كساني هستند كه دانسته چگونه با پدر و برادر تو غدر كردند و مكر نمودند من 

پس اگر راي شريفت قرار گيرد كه در مكه . مي ترسم كه با شما نيز چنين كنند

بماني كه حرم خدا است عزيز و مكرم خواهي بود و كسي متعرض جناب تو 

شد، حضرت فرمود اي برادر من مي ترسم كه يزيد مرا در مكه ناگهان نخواهد 

محمد گفت اگر . شهيد گرداند و به اين سبب حرمت اين خانه محترم ضايع گردد

چنين است پس به جانب يمن برو يا متوجه باديه شود كه كسي بر تو دست نيابد، 

ت از مكه چون هنگام سحر شد حضر. حضرت فرمود كه در اين باب فكري كنم

حركت فرمود، چون خبر به محمد سيرد بيتابانه آمد و مهار ناقه آن حضرت را 

گرفت عرض كرد اي برادر به من وعده نكردي در آن عرضي كه ديشب كردم 

تامل كني فرمود بلي، عرض كرد پس چه باعث شد شما را كه به اين شتاب از مكه 

نزد من آمد و فرمود ) ص(ر بيرون روي فرمود كه چون تو از نزدم رفتي پيغمب
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كه اي حسين بيرون رو همانا خدا خواسته كه تو را كشته راه خود ببيند، محمد 

هر گاه به عزم شهادت مي روي پس چرا اين زنها . انا الله و انا اليه راجعون: گفت

را با خود مي بري فرمود كه خدا خواسته آنها را اسير ببيند پس محمد با دل 

  .يان آن حضرت را وداع كرده برگشتبريان و ديده گر

ورود آن جناب به كربلا در روز دوم محرم الحرام سال شصت و يكم هجرت 

بوده و چون به آن زمين رسيد پرسيد كه اين زمين چه نام دارد؟ عرض كردند 

  :كربلا مي نامندش، چون حضرت نام كربلا شنيد گفت

  .اللهم اني اعوذبك من الكرب و البلاء

ه اين موضع كرب و بلا و محل محنت و عنا است فرود آئيد كه اينجا پس فرمود ك

منزل و محل خيام ما است، و اين زمين جاي ريختن خون ما است و در اين مكان 

به اينها پس در آنجا ) ص(واقع خواهد شد قبرهاي ما، خبر داد جدم رسول خدا 

  .فرود آمدند
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عون با نامه ابن زياد لعين در چون روز پنجشنبه نهم محرم الحرام رسيد شمر مل

چون آن پليد از . به كربلا وارد شد و آن نامه را به ابن سعد نمود) ع(امر قتل امام 

مضمون نامه آگه گرديد خطاب كرد به شمر و گفت مالك و يلك خداوند تو را از 

آبادانيها دور افكند و زشت كند چيزي را كه تو آورده اي، سوگند با خداي چنان 

مي كنم كه تو بازداشتي ابن زياد را از آنچه من بدو نوشتم و فاسد كردي گمان 

حسين آن كس نيست كه تسليم ... امري را كه اصلاح آن را اميد مي داشتم و ا

شود و دست بيعت به يزيد دهد چه جان پدرش علي مرتضي در پهلوهاي او جا 

او بپذير و با دشمن  شمر گفت اكنون با امر امير چه خواهي كرد؟ يا فرمان. دارد

او طريق مبارزت گير و اگر نه دست از عمل بازدار و امر لشكر را با من گذار، 

عمر سعد گفت لا و لا كرامه لك من اينكار را انجام خواهم داد تو همچنان سرهنگ 

) ع(پيادگان باش و من امير لشكرم، اين بگفت و در تهيه قتال با جناب سيدالشهداء 

  .شد
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اركبي و بالجنه ابشري اي ... لشكر خويش را بانگ زد كه يا خيل ا پس ابن سعد

لشكرهاي خدا سوار شويد و مستبشر بهشت باشيد، پس جنود نامسعود او سوار 

  .آوردند) ع(گشته و رو به اصحاب حضرت سيدالشهداء 

و اصحابش را در كربلا ) ع(روز تاسوعا روزي بود كه جناب امام حسين 

ه اهل شام بر قتال آن حضرت اجتماع كردند، و ابن مرجانه محاصره كردند و سپا

و عمر سعد خوشحال شدند به سبب كثرت سپاه و بسياري لشكر كه براي آنها 

و اصحاب او را ضعيف شمردند و يقين ) ع(جمع شده بودند و حضرت حسين 

كردند كه ياوري از براي آن حضرت نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد نخواهند 

  .، پس فرمود پدرم فداي آن ضعيف و غريبكرد

اصحاب خود را ) ع(پس همينكه شب عاشورا نزديك شد حضرت امام حسين 

فرموده كه من در آن وقت مريض بودم ) ع(جمع كرد، حضرت امام زين العابدين 

با آن حال نزديك شدم و گوش فرا داشتم تا پدرم چه مي فرمايد، شنيدم كه با 

  :اصحاب خود گفت
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حمد مي كنم او را بر شدت و رخاء، مي كنم خداوند خود را به نيكوتر ثناها و ثنا 

اي پروردگار من سپاس مي گذارم تو را بر اينكه ما را به تشريف نبوت تكريم 

فرمودي، و قرآن را تعليم ما نمودي، و به معضلات دين ما را دانا كردي، و ما را 

شكرگزاران گوش شنوا و ديده بينا و دل دانا عطا كردي، پس بگردان ما را از 

  .خود

شب عاشورا به پايان رسيد و سپيده روز دهم محرم دميد حضرت چون 

نماز بگذاشت پس از آن به تعبيه صفوف لشكر خود پرداخت و به ) ع(سيدالشهداء 

روايتي فرمود كه تمام شماها در اين روز كشته خواهيد شد و جز علي بن 

  .كس زنده نخواهد ماند) ع(الحسين 

  دعا برداشتدست به ) ع(و روايت است امام حسين 

اين وقت از آنسوي لشكر پسر سعد جنبش كردند و در گرداگرد معسكر امام 

جولان دادند از هر طرف كه مي رفتند آن خندق و آتش افروخته را مي ) ع(حسين 

پس شعر ملعون به صداي بلند فرياد برداشت كه يا حسين پيش از آنكه . ديدند
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ين گوينده كيست گويا شمر قيامت رسد شتاب كردي به آتش، حضرت فرمود ا

است، گفتند بلي جز او نيست، فرمود اي پسر آن زني كه بزچراني مي كرده تو 

  .سزاوارتري به دخول در آتش

مسلم بن عوسجه خواست تيري به جانب آن ملعون افكند آن حضرت رضا نداد و 

منعش فرمود، عرض كرد رخصت فرما تا او را هدف تير سازم همانا او فاسق و 

دشمنان خدا و از بزرگان ستمكاران است و خداوند مرا به او تمكين داده  از

  .حضرت فرمود مكروه مي دارم كه من با اين جماعت ابتدا به مقاتلت كنم

كه مرتجز نام داشت برنشست ) ص(بر اسب رسول خدا ) ع(اين وقت امام حسين 

غاثه برداشت و و از پيش روي صف در ايستاد و دل بر حرب نهاد و فرياد به است

فرمود آيا فريادرسي هست كه براي خدا ياري كند ما را؟ آيا دافعي هست كه شر 

  بگرداند؟) ص(اين جماعت را از حريم رسول خدا 

) ص... (عرض كرد فداي تو شوم يابن رسول ا) ع(پس حر با حضرت امام حسين 

سدود منم آن كسي كه تو را به راه خويش نگذاشتم و طريق بازگشت بر تو م
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داشتم و تو را از راه و بيراه بگردانيدم تا بدين زمين بلاانگيز رساندم و هرگز 

گمان نمي كردم كه اين قوم با تو چنين كنند و سخن تو را بر تو رد كنند، قسم به 

اكنون از آنچه كرده ام پشيمانم . خدا اگر اين بدانستم هرگز نمي كردم آنچه كردم

توبه و انابت مرا در حضرت حق به مرتبه قبول مي  و بسوي خدا توبه كردهام آيا

  بيني؟

در حمله اولي مجروح در ميان كشتگان افتاد او را اسير كردند به نزد عمر سعد 

عمر خواست او را بكشد قوم او شفاعتش كردند او را نكشت لكن به حال . بردند

  .اسيري و مجروح بود تا شش ماه پس از آن وفات كرد

قتال شديدي نمودند تا نصف النهار روز رسيد، حصين ) ع( اصحاب امام حسين

را ) ع(بن تميم كه سركرده تيراندازان بود چون صبر اصحاب امام حسين 

مشاهده نمود لشكر خود را كه پانصد كماندار بشمار مي رفتند امر كرد كه 

اصحاب آن حضرت را تيرباران نمايند، آن منافقان حسب الامر امير خويش لشكر 
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و بدنهاي ) يعني پي(را هدف تير و سهام نمودند و اسبهاي ايشان را عقر ) ع(م اما

  .آنها را مجروح نمودند

در ميان خيمه ها رفتند گاهي كه آن ) ع(سه چهار نفر از اصحاب امام حسين 

ظالمان مي خواستند خيمه ها را خراب كنند بر آنها حمله مي كردند و هر كه را 

تير به جانب او مي افكندند و او را مجروح مي نمودند، مي يافتند مي كشتند يا 

عمر سعد كه چنين ديد فرياد فرياد كشيد كه خيمه ها را آتش زنيد و داخل خيمه 

فرمود بگذاريد ) ع(ها نشويد پس آتش آوردند خيمه را سوزانيدند، سيدالشهداء 

ند و بسوي شما آتش زنند زيرا كه هر گاه خيمه ها را بسوزانند نتوانند از آن بگذر

  .آيند و چنين شد كه آن حضرت فرموده بود

و نيزه اي كه در ) ع(شمربن ذي الجوشن عليه اللعنه به خيمه حضرت امام حسين 

دست داشت بر آن خيمه مي كوبيد و ندا در داد كه آتش بياوريد تا من اين خيمه 

  .را با اهلش آتش زنم
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بر شمر ) ع(جناب امام حسين زنها صيحه كشيدند و از خيمه بيرون دويدند، 

صيحه زد كه اي پس ذي الجوشن تو آتش مي طلبي كه خيمه را بر اهل من آتش 

  .زني؟ خداوند بسوزاند تو را به آتش جهنم

حصين بر حبيب مله كرد حبيب نيز مانند شير بر او تاخت و شمشير بر او فرود 

افتاد پس آورد و بر صورت اسب او واقع شد حصين از روي اسب بر زمين 

  .اصحاب آن ملعون جلدي كردند و او را از چنگ حبيب ربودند

كه خمير مايه هر شر و بدي بود چون اين بديد سواران را طلبيد و ) ملعون(شمر 

امر كرد كه در پشت پيادگان صف كشند و كمانداران را امر كرد كه آن حضرت 

تير نمودند و چندان پس كمانداران آن مظلوم بي كس را هدف . را تيرباران كنند

تير بر بدنش رسيد كه آن تيرها مانند خار خارپشت بر بدن مباركش نمايان 

اين هنگام آن حضرت از جنگ باز ايستاد و لشكر نيز در مقابلش توقف . گرديد

كه چنين ديد بر در خيمه آمد و عمر سعد را ندا كرد و ) ع(نمودند، خواهرش زينب 

  :فرمود
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  .ان شما مسلماني نيست؟ احدي او را جواب ندادواي بر شما آيا در مي

كه تمام توجهش به سمت برادر بود چون اين بديد از در خيمه ) ع(حضرت زينب 

بيرون دويد و فرياد برداشت كه وااخاه و اسيداه و اهلبيتاه اي كاش آسمان خراب 

مي شد و بر زمين مي افتاد و كاش كوهها از هم مي پاشيد و بر روي بيابانها 

  .پراكنده مي شد

لشكر خود را ندا در داد براي چه ايستاده ايد و ) ملعون(شمر بن ذي الجوشن 

انتظار چه مي بريد؟ چرا كار حسين را تمام نمي كنيد؟ پس همگي بر آن حضرت 

بن تيم تيري بر دهان مباركش زد ابوايوب ) لعين(از هر سو حمله كردند حصين 

بن شريك بر كف چپش ) لعين(زد و زرعه  غنوي تيري بر حلقوم شريفش) ملعون(

زد و قطعش كرد و ظالمي ديگر بر دوش مباركش زخمي زد كه آن حضرت بروي 

در افتاد و چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود كه گاهي به مشقت زياد بر 

نيزه بر ) ملعون(مي خاست، طاقت نمي آورد و بر روي مي افتاد تا اينكه سنان 

برد پس بيرون آورده و فرو برد در استخوانهاي سينه اش و گلوي مباركش فرو 
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بر اين هم اكتفا نكرد آنگاه كمان بگرفت و تيري بر نحر شريف آن حضرت افكند 

  .كه آن مظلوم درافتاد

در روايت اين شهر آشوب است كه آن تير بر سينه مباركش رسيد پس آن 

مي گرفت و مي  حضرت بر زمين واقع شد، و خون مقدسش را با كفهاي خود

گفت به مردي كه در طرف ) ملعون(ريخت بر سر خود چند مرتبه پس عمر سعد 

خولي . راست او بود از اسب پياده شو و بسوي حسين رو و او را راحت كن

بن يزيد چون اين بشنيد بسوي قتل آن حضرت سبقت كرد دويد چون ) لعين(

رعده و لرزشي او را  پياده شد و خواست كه سر مبارك آن حضرت را جدا كند

با وي گفت خدا بازويت را پاره پاره گرداند چرا ) ملعون(گرفت و نتوانست شمر 

  .كافر سر مقدس آن مظلوم را جدا كرد) ملعون(مي لرزي؟ پس خود آن 

پس در اين هنگام غبار سختي كه سياه و تاريك بود در هوا پيدا شد و بادي سرخ 

ر شد كه هيچكس عين و اثري از ديگري نمي وزيدن گرفت و چنان هوا تيره و تا
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ديد، مردمان منتظر عذاب و مترصد عقاب بودند تا اينكه پس از ساعتي هوا روشن 

  .شد و ظلمت مرتفع گرديد

به درجه رفيعه شهادت رسيد اسب آن حضرت در ) ع(چون حضرت سيدالشهداء 

اد و به خون آن حضرت غلطيد و سر و كاكل خود را به آن خون شريف آلايش د

اعلي صورت بانگ و عويلي برآورد و روانه بسوي سراپرده شد چون نزد خيمه 

آن حضرت رسيد چندان صيحه كرد و سر خود را بر زمين زد تا جان داد 

چون صداي آن حيوان را شنيدند از خيمه بيرون دويدند ديدند ) ع(دختران امام 

دانستند كه آن  اسب آن حضرت است كه بي صاحب غرقه به خون مي آيد پس

جناب شهيد شده آن وقت غوغاي رستخيز از پردگيان سرادق عصمت بالا گرفت 

  .و فرياد و احسيناه وااماماه بلند شد


